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 چكيده
نيمه غنـايي-نيمه حماسينامه، داستاني درآمد داستان بلند ابومسلم، پيشجنيدنامه

هاي موازي سيدجنيد، جد خيـالي ابومسـلم از نوع عاميانه است كه ماجراي تلاش

و مسـلمان كـردن سـاكنان)ي پـري رشيده(در راه رسيدن به معشوق،خراساني

مي سرزمين سـو بـه قهرمـان از يـك،در اين قصه. كند هاي فراواقعي قصه را بيان

به پريان وابسـتگي نسـبي پيـدا،و از سوي ديگر)ع(ي اطهارو ائمه)ص(پيامبر 

وهم. كند مي و پادشـاهان حماسـي چنين وي ضمن يافتن ابزار جادويي پهلوانان

مي اي ايراني، وجهه اسطوره رؤيـاي فـره ايـزدي،،يابد تا به ايـن ترتيـب اي ملي

و شاهي براي ابومسلم خراساني، به عنـوان انسـاني قهرمـان  و پهلواني نـه گونـه

ي ساختار متن، انـواع پس از ارائه،در مقاله حاضر. گر، محقق شود سرداري طغيان

انـد، از نظـر بندي شده دستهينيو فرازمينيقهرمانان ثابت قصه كه در دو گروه زم

در حاصل كار نشان مـي. استو نقش مورد بررسي قرار گرفته كاركرد دهـد كـه

هـاي كهـن، اسـاس ژانـر قصـه هاي تـاريخي بـر بازآفريني سرگذشت شخصيت

و عاميانـه پردازندگان با اسـتفاده از جنبـه  ا هـاي اسـاطيري، حماسـي ويرانـيي

وينياند كه قدرت فرازم پرداختهي، به خلق قهرمانيرانيرايغ تيرا از محدوديش،

اينيانسان زم د را در برابـرخويسنت قهرمان پرور،بين ترتيرهانده است تا به

ده تصورات بيگانگان، .ندبرتري

و پـري، حماسه، جنيدنامه،نامه ابومسلم: هاي كليدي واژه يي بلنـد عاميانـه قصـه،ديـو

.نقش فارسي، قهرمانان،

و ادبيات فارسي∗ )ي مسئول نويسنده( abbasisakineh@ymail.comدانشجوي دكتري زبان
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 مقدمه.1

اياز ادبي، بخشيخيتار هايتيحول شخصيسازهو افسانيپرداز داستان دريات ران
پيطول تار چنيمنشأ آفر. رسدميش از اسلاميخ بوده كه قدمت آن به ازياتين ادبينش

ا هميگمي سرچشمهيرانيناخودآگاه قوم و به دليرد شكل هايل است كه داستانين
وش، كورشيان، داريدارايدارا. رسدمين اشخاص، مشابه به نظريايهگرفته دربار

حتيكب و اي،اسكندر مقدونير، بهمن، گشتاسپ آنهن گروه هستند كه خاطرياز درهاي
(د مانده استيجاوي،انريا هاي قصه ازياريبس ياتدر ادب) 243: 1388،يمؤذن جام.

د نيملل متمدن هميز وضعيگر انيت و از توان دانست كه مردمانميجانيگونه است
چ . اند كردهميميشاهان تنظيخود را بر اساس زندگيبوم هاي ازه قصهاندهباستان تا

سو،شاهان در كنار پهلوانان ديياز پريو و و الههيوان سويو خداها ان گر،يدييان از
ن. اندهكهن بر عهده گرفت هاي را در قصههان نقشيتر مهم ويزبا گذشت زمان كنش

ا ويانتقالي،خيبه اشخاص تارين اشخاص فراواقعيصفات يرا از وجودهاهاآنافته
عيخارج ايچنهم. بدل ساخته استيذهنييبه وجودهاينيو بهين ورود ن اشخاص

د و ادبهاآنگر،يمتون اقوام و چهريرا در فرهنگ نوايهات آن مردمان جذب نموده
ا. ده استيآفر وينهضت) خراسان بزرگ(، عمدتاً در شرقيران عهد اسلاميدر بزرگ

و جزوميكهيفرهنگ سو،دانستيشعوب هايتيفعال توان آن را در امتداد ياز
ايفره و بزرگان ايبرايانريختگان و كتابت آثار وين سنت با هدف حفظ تاريضبط خ

ايايو اجتماعيخي، تاريفرهنگيدستاوردها ين آثار را به اقتضايران به راه افتاد كه
ويكشميا به نظمييخيتار دريد ميباق،نثر كتابتيهحوزا (گذاشتي ،يحونيج.

هم)21: 1372 مسيدر محين مليتر بزرگ يدآوردنپديهط، آمادير بود كه وين اثر
ويحماس وس شاهنامهشد بهي گرديدآور جمعي،م ابوالقاسم فردوسيحكيهليبه و

شدينظم كش دليپس از فردوس. ده سيتاريسيق فراوان او، بازنويل توفيبه و يهريخ
ا وسيبه صورت نظميرانيقهرمانان نويهليا نثر به و ويشاعران ايسندگان دنبال شد

، نامه گشتاسب،برزونامههمچون هايي قصه. مانديباقي،نقاليههمچنان در حوز
ديهبه وسيل...و نامه بانوگشسب كشيشاعران و نسخهيگر به نظم منثور هاي ده شد

بها آن 7قرن( نامه ابومسلمو)ق.هـ6قرن( سمك عيار چونهمين رفت؛ اما آثارياز
ر)ق. هـ هميكه و از نظرهداشتيسنت نقالنيشه در بن اند و يحماس هايهيما ساختار

دلا شاهنامهباايهو اسطور نظيليقرابت تمام دارند، به درــبه ا.دــامدنينم  رو،نـــياز
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ز هاي نسخه (در دست استهاآنازياديمنثور )19: 1380طرسوسي،.ك.ر.
و ويآن بـود كـه وقـايكـين سنتيا هاييژگياز و حـوادثيخياشـخاص تـارع

ن علـتيبه همـ كردند؛مي واردها در مجموعه افسانه،را به صورت افسانههاآنيزندگ
و هـاو افسـانه هـا قهرمانان حماسـه«محققان معتقدندياست كه برخ ، همـان سـرداران

ن و تاريخي انسان به قهرمـانازيفاتحان هستند كه ، بـهيسـازو اسـطورهيپـرور غريزي
دينبود انسان،يهت حافظيمحدود. داده استيعيابعاد فراطبها آن ابزار كتابـت،يابيريا

حتيو مذهبينيد هايتيمحدود نيو ايعاشقانه ».مؤثر بـوده اسـتهانشين آفريز در
) 107: 1366ذكاء،(

 دنامهيجنخلق قصه.2

پدنامهيجن  ـاست، به روا نامه ابومسلمداستان بلند ) Prologue(ا پرولوگيآمددريش، ت ي
وس)ق.هـ7قرن(يابوطاهر طرطوس چـاپ 1380ي در ساللين اسماعيحسيهليكه به

(ده استش ج1384،يلياسماع. بـهيشخصـيهين قصه كه به وسيلايماجرا) 1:268،
د ابن اسد بن منذريجنشود، سفر سيدميتيد روايرون الرشهايبراي،نام ابوحفص كوف

تخابن  جنيدنامـهيهدربـار. ده شده استيآفر،انيل راويعبدالمطلب است كه بر اساس
و پژوهشيتاكنون تحق حسياولوصورت نگرفتهيق  1380در سـاليلين اسـماعين بار،

و منتشر كرده استنامه ابومسلمآن را در جلد اول كتاب يويهمحققانيهمقدم.، چاپ
ا نويبر كتاب مذكور، گواه اشراف كامل (است نامه ابومسلميهسنده بر مجموعين .ك.ر.

جيلياسماع ين اجـزايتـر برجسـته اين پـژوهش تـلاش شـدهدر) 19-177: 1،1380،
دريقهرمانان كه گردانندگان اصليعنيانهيبلند عام هاي قصه و عامـل گسـترش آن متن
ننده، ابتدا بـر ذهن خوايآمادگيبرا.رديگي قرارهستند، مورد بررسياليخ هاينيسرزم

كل)65-32: 1368پراپ،(پراپياساس الگو :شودمي قصه ارائهيساختار

 قصهيكلارساخت.3

پا جنيدنامه، ساختار داستانيبه طور كل ساله از غرب به شـرق،12سفريالگويهيبر
كل.ن قاف، نهاده شده استياز حجاز به سرزميعني قصيايساختار يطـولان نسبتايهن

ز :ر استيبه صورت
و به قتليريدرگ- او با ضدقهرمانان بر سر شكار گور ؛)217: 1380،يطرطوس(رساندن
بايجنگ سپاه- و انتقام ان ضد قهرمان ؛)223 همان،(قهرمان
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آ- و دستگ)دهيرش(ينييورود عروس ؛)227 همان،(يويرياز سپاه مخالف به متن
وس- سويزهرايهلينجات عروس به و بردن او به و كوه قاف جادو  همان،(ي باغ ارم

؛)233
و سوخته شدن بال پـر بسمزبان راندنبر: نقض عهد عروس- و گمراهـياالله ي جـادو
؛)236 همان،(
د- و قاضيش(گريحركت دو قهرمان ؛)241 همان،(ي نجات عروس برا)يبو
آ،قهرمانيعشق پنهان- ؛)243 همان،(ينييبه عروس
س- جنيحركت رشيرسيبراديد ؛)243 همان،(دهيدن به
همويگرفتار- ؛)250 همان،(قهرمانانيهراه گم كردن
بهيرس- و دن آنيگرياريشهر طرسوس ق براي،به شاه ؛)251 همان،(يصر روم نبرد با
جنيسيگرفتار- شيد و نجات او با مكر ؛)252 همان،(يبود
پيادگرفتني- شـدن در مواقـع خطـريينـامر در خـواب بـراي)ص(يـامبرك حرز از
؛)252 همان،(
و زندانينجات- ؛)253 همان،(يان مسلمان با حرز افتن قهرمانان
رش- ؛)262 همان،(آبنوسيهي در حجرو گرفتار) اهانيس(ده به شهر توبهيورود
رسينشستن در كشت- و رشيو فرار كردن ؛)266 همان،(يده به مرغزار دن
وس- ؛)286 همان،( يانپر پسر شاه سعيد،يهليربوده شدن به
ملَك- و دعا از و آموختن حرز و رازآموزي قهرمان اوراهنما ؛)264 همان،(بخشيدن انار به

س- جنينقض عهد و خوابيد نيد رشيدن به و فراموشيت ؛)265 همان،(ي دعا ده
بيگمراه- و گرفتاريدر و چاه شيهروز40يابان ؛)271 همان،( رهايجدال با
و مادريرشييارويرو- ؛)287 همان،(كه در مهد پرنده سوار بودنديده با دختر
سو- جنيسيختم قرآن از ؛)290 همان،(يدد
و قاضيرس- ديدن مختار و بـه دسـتيزنگيهگر به قلعيو دو قهرمان آوردن ابـزار ان

ويد، شمشيزره جمشييجادو پر طهمورث و لوح ؛)302 همان،(ييگوشيعصا
رش- دينبرد و به دست آوردن ابزار جادويده با نرييوان و درع بهـراميخنجر سام مـان

و چند تار مو يگـرفتن از پـرياريـويسـوزاندن در مواقـع ضـروريبرايپريگور
؛)308 همان،(

سيهدا- بايدجنيت شدن مجدد وسيآوراديد ؛)309 همان،(ي فرشتههليدعا به
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س- شيدجنينبرد و ديد سيبو با و به دست آوردن زره و گنجيوان ؛)311 همان،(او امك
سيرس- جنيدن رشيد و شيد و و دشـمن او، شـاه شهر پاد بو به مغرب،يده شاه مسـلمان

؛)317 همان،(پرست گوساله
و قاض- جزيرفتن مختار ؛)356-329 همان،(يگانه بر اثر گمراه پنجبيعج هايرهيبه
رشيسييرها- و شيد و ؛)357 همان،(حركتيهو ادامبو از دست شاه مغربيده
ويدينهراس زنگيهدن به قلعيرس- و نبرد با اوييو رهايو ؛از دست
اوين زهرايدن به بابل، سرزميرس- و نجات از دست ؛جادوگر
ق- و كمكيرفتن به مرغزار بيرسيگرفتن از او براس  عد؛دن به مرحله
ب- شيرفتن نزد درخت و زاغ شدن دليد حمزه ؛ل نقض عهديبو، به
و- كياريرفتن به شهر سلطان مرجان پريگرفتن از شيبرايانوس ؛بوينجات
ديدن قاضيرس- و نبرد با و رهايو مختار به شهر اندلس ؛)402 همان،(يي وان
حبيليهافت درجيدر- ي قهرمـان در سـفر بـه خـاطر پختگـ،ب عطـارياقت مبارزه با
؛)421 همان،(
از ياري- و مسلمان شيروانهگرفتن به جادوگر ؛)423 همان،(ي پري داديانهيهوسيل شدن او

سر گرفتن طلسم- ؛)425 همان،(ان عالم جادويهدستهاي چندگانه براي مبارزه با
؛)426-425 همان،(خان گذر از هفتيشدن قهرمان براييراهنما-
؛)426 همان،(سوارشدن بر اسبان پرنده-
؛)428 همان،(در خواب به قهرمان)ص( امبريپييراهنما-
ديابي دست- ؛)429 همان،()ع(وزاد، اسب حمزهيبه كره اسب اشقر
و اسلاميدينبرد با بتورا- و غلبه بر او وو ؛)429 همان،(يآوردن
دنبر- حب،ويد با كاروس ويپسر ب عطار كـه خـود را بـه شـكل اژدهـا در آورده بـود

و دل او برا و برداشتن چشم شيشكست او ؛)432-431 همان،(يبو درمان
آيبه راز شكست ابليابي دست- آيس با يسهو سوريت الكرسيات ؛)433 همان،(ي
د- و مسليشكست دادن عامر و ساكنان شهرشو ؛)434 همان،(مان كردن او
پريدن از ماهيطلبييراهنما- كيار پريو يـبحبيهدن بـه گورخانـيرسـيبرايانوس

؛)441 همان،(عطار 
محيرس- جايدن به بحر حبيط كه ؛)445 همان،(يب عطار بود گاه قبر
؛)446 همان،(نگهبان غار70كشتن-
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؛)446 همان،(نيدر آهن7بازكردن-
؛)446 همان،(دن به صندوق گنج طهمورثيرس-
؛)446 همان،(گنج بوديخم خسروان40،كصفه كه در هري4يدند-
؛)446 همان،(يدن جسد طهمورث كه هنوز سالم بودد-
كن دان سرمهييجادويبه ابزارهايابي دست- آني، طبل ـسـحريهندباطل كـه نـواختن

عج كـلاه نـامريي شود،مي دشمنيسبب كور و علـميب رفـع تشـنگ ي ـكننـده، سـنگ
؛)446 همان،(شكن دشمن

و بسته شدن درهايبرداشتن- و خروج و دودانه جواهر ؛)446 همان،(ك پاره الماس
بييو عبور از طلسمات با ابـزار جـادوب عطاريحبيهدن به گورخانيرس- د ي ـچـوب

و دلِ و برداشتن چشم ش جادوگران براييهسردست حمزه ؛)447همان،(بويدرمان
و تخت سرزميبخش- ديدن تاج پرين و ويديان به بتورايوان پريكو ؛) همان(يانوس
قليرس- ديهدن به و اوييو راهنما)ع(خضرايهروزيفيهدن صومعيقاف گـرفتن از

و پاسخ با او  ؛)448 همان،(و پرسش
سريرسيبرا)ع(دن از خضريطلبياري- رشعيدن شدهيتر به ؛)450 همان،(يبوو
ش- حبينجات و دل و پسرش بو با چشم ؛)451 همان،(يب عطار
د- و نجات قاضيو در شهر اندليشكست دادن كراس و مختارس ؛)462 همان،(ي
وسيرشييرعنايهوسوس- و ربوده شدن مجدد او به ديهليده  همان،(ويهمسر كراس

؛)465
؛)481 همان،(يدهرشييو رها)س(شفاعت فاطمه زهرا-
آ- ؛)497 همان،(ينييازدواج قهرمان با عروس
دريرس- و آگاهيدن به سياز مرگ والديا رشيدجنين و ؛)498 همان،(يدهد
بن- و محمد و دمشقزيشكست دادن ابن عاص ؛)505 همان،(يد، حاكمان مصر
و بازگشت به سرزميجدا شدن- ؛)510 همان،(ين عجم اران
؛)519 همان،( يانپا-

 قهرمانان قصه.4

و در درون خـود نيروهـايي خـارق هر فرهنگ، از هنگـام تولـد،يهيقهرمانان اول  العـاده
. انـدهپردازان به ندرت، قهرمانان بزرگ جهان را بشر فرض كرد افسانهيول. دارندخلاق

ايپاها آن ااندهن مبنا نهاديه را بر كه بـا عبـوريانسان يست؛نيانسان عاد،ن قهرمانيكه
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 ـنوع بشر، با عطايهمحدودكنند هاي از افق كـه همـانيو هـر انسـان انـدهبازگشـتيياي
ا و ن، رسـميچنـ هـم. ابـديتواند به آن بركـات دسـتمي مان را داشته باشد،يشجاعت

كه قصه حتيتولد قهرمانيهاز لحظ«پردازان همواره بر آن بوده است آنشيپـيا تـر از
نيريگيجا از هنگام ن كـليبنـابراي ببخشـند؛ شـگفتيروهـاياو در زهدان مادر، به او

آن مـيريباشـكوه از معجـزات تصـويشـيقهرمان به صورت نمايزندگ شـود كـه اوج
ا. استيويگريمنج پـنياز تعيجاست كه قهرمـان قصـه، از يا نـوعيـن شـده يـيش

)Typic (است.«)،ا)2004:87اوتر از قصـهيهن شرح، پردازنديبا  ـاگـر بخواهـد ك ي
سيبرا ي، قهرمان بسازدخيتاريت واقعيشخص و سلوكياو مير ند كه متناسب بـايآفري

سيا. كنش او باشد و سلوكين دهير كشـيب به تصـوين عجايبه صورت سفر به سرزم،ر
هم مي و گـر،يدياز طرفـ. كـردن قصـه اسـت رتريتلاش خالق قصه در باورپذيهشود

عجيسرزم هميقهرمانان شگفتب،ين مينيبنابرا طلبد؛مي را قـدر كـه توان گفت همان،
را،داستان نمي قهرمان رايسازد، قهرمان (سازدميز داستان قص؛)19 همان،. بلنـديهدر

زم(قهرمـاني، بنا به سـفر دو سـاحت جنيدنامه و(، قهرمانـان)ينـيو فرازمينـيسـاحت
ا.ز متفاوت هستندين) ضدقهرمانان  ـبر يهتـوان قهرمانـان را در دو دسـت، مـين اسـاس ي

كربند دستهينيو فرازمينيزم هيگاهيحتهاآن.دي پديگ أت جانور،يدر و  ـاه  هـايدهي
طبيب : شوندمي آشكار،عتيجان

زم.4.1 ينيقهرمانان

حيا گين قهرمانان كه انسان، حتياهيوان، اي،كه در قصه دارنديشئ هستند بنا به نقشيا
وديسبب ناام ويه اجتماعـات انسـانيعل عنادي  ـهسـتند ياريـ،ا قهرمـان را در سـفر ي

سيقد. كنند مي عيدجنيسان، درياران، ضدقهرمانانيد، و حنطله چون پادشاهان كافر قصه
:دارندين گروه جايا

 سانيقد.4.1.1

ا پيگروه اول از و ائمهين قهرمانان، پ:چونهماي امبران ، حضرت محمـد)ع(امبريخضر
عل)ص( در اغلـب هـاآن. اسـت يـامبر،پيعمو)ع(و حمزه)س(فاطمه زهرا،)ع(ي،

و رؤ و قهرمانان را شفاعتيمي قهرمانان حضوريايخواب ومي ابند رايكنند ا گـره راه
ا ميشانيبه پيگاه. دهند نشان ييگـوشيپـ مانند:كنندميييگوشيهم حوادث قصه را

رش)س(حضرت فاطمه و دوميوكهدهي، در خواب ، را مادر صـاحب خـروج هفتـاد
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ميمعرفي،ابومسلم خراسان جيطرطوسـ(كنـدي شـفاعتيا مـاجرايـ) 651: 1،1380،
س)ص(امبريپ ومي د، اتفاقيدجنيكه در خواب و راه را به (دهدمي نشانيافتد  همان،.

آني) 257 سا جنيكه طيد يهسردسـت،ب عطـاريـحبيهلسم گورخانـد پس از شكستن
د جادوگران عالم، فيبه شـ. شـود مـيلاش نايـايهروزيدار خضر در قصر خياو خـود را

پر(قافيسوآنيمان شهرهايا  ـشهر وي مـي معرفـ)اني آن گويـد مـي كنـد يسـو كـه
نيپريشهرها ديان و سركرديز شهر آنهوان قرار دارد و نـهيابلها،ي و نه خـود س است
د دريهگر، اجازيكس و تا شـهر شهرهاآننفوذ صدآنرا ندارد در. سـال راه اسـت هـا

ازيا مين مرحله، خضر، و در اخت مهدي از جنس عود و هـميسازد دسـتانش ار قهرمـان
(اش بازگردد تا نزد معشوقهدهدمي قرار ا) 449 همـان،.  ـاز ن گـروه هسـتند قهرمانـان ي

د ماننديفردوسيهشاهناميزديا دن بـهيرسـ،قهرمـانييوبند كه هدف نهـايطهمورث
سـ است؛ جنيدنامهجسد او در خوان هفتم  نيجنديچرا كه  چـون سـلف خـود،ز هـميـد

اسيد، بايدطهمورث و رام خـود گردانـديوان را ا.ر  ـجنـگ بـه اي،هن پادشـاه اسـطور ي
دمي منانيشكست اهر و دريانجامد و در ازايآميوان به اسارت او ش،يخـويآزادينـد
و هاي نوشتن خط ميگوناگون را به قض. آموزندي يكه چنان است كه طهمورثيظاهر

بميتنه با آنان نبرد و (بنددمي را به طلسم ترشانشيكند ج1379،يفردوس. ،1:37-38(
دهيرش/ديدجنيس.4.1.2

رايپـ،قصه است كه تمام حوادث قصهيت محوريشخص،ديجن يمعرفـش آمـده تـا او
بن. كند د، در لغـت بـهيجنيهواژ. گردديبازم،شمهاينسب او به عبدالمطلب از خاندان
ا،گريدياز طرف.است سرباز كوچكيمعنا دريرش،ن قصهيعروس ده است كه نـام او

و بزرگ شدهيرشديلغت به معنا يپريك قصه، از مادريعامل رمانت ده،يرش. است افته
و پـدرشيـپر دختـر شـاهي،پـريمـادر او زهـرا. ده شده است، زاييزاديآدميو پدر ان
بيعمرو و مادريه است كه در،اذن پدر ن،زاديپريهديرش.نديآميبه ازدواج هم ز ي ـخود
ميمادر  ـرا بزايشود تا پدر ابومسلم خراسـاني ا.دي يـن دو ممكـن اسـت انتخـاب نـام

و ازد تصادف نبوده باشد؛ چرا قهرمان از سر  ـواج دو قهرمـان در پا كه اتحـاد ان قصـه، ي
رويديبه عبارت. متن آن استيهدف منطق ميك به قصه نگاه كنـيكرد سمبوليگر، اگر با

.در قصه در رخ داده است) 251: 1389،كمپل(ي»تيند فرديفرا«

 ارانيع.4.1.3

د ايگريگروه عياز قهرمانان عنين قصه، همـاران هستند كه به ســوان راد ـــيدجنيراه،
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ميهمراه عيـايهبو، سردسـتيشـ. ابديكنند تا به اهداف خود دستي ويـن اران اسـت
و تمـامياريـعيهژيو هاي كنش ياسـتفاده از دارو. دهـد مـي انجـام،را بـه طـور تـام

شبيهوشيب تغيو سربريرو، و حكـييدن شبانه، مير چهره دادن، به لباس مبدل مطرب
وي، جاسوسيدرآمدن، دزد نيبـه چنـديو استراق سمع از ضدقهرمانان قصه، تسـلط
و علاق و،به پولاو فراوانيهزبان بو، در سـفريشـيحت.ن قهرمان استيا هاييژگياز

وينيسپاه مروانينابوديد برايدجنيس و نقشهميياريرايز ايشگفت هاي كند  ـبـه ن ي
گـ در جايگـاه او اغلـب. كشـدمي منظور  ره از مشـكلات قهرمانـان مغـز متفكـر قصـه،

پ،قصهيانيپا هاي د؛ اما در بخشيگشا مي ، ات قصـه ي ـدر ادب. كنـد مـيدايبه زاغ استحاله
و كندپاييزپايت (شودمي با زاغ نمودهييبا آهو بو، تنهـايشـييزپايت)91: 1924،يرزلي.

امي به نظر. كارگر است،قهرمان قصهينيدر سفر زم نشـان از عجـزيسـين دگرديرسد
ديپر هاينيبو در رفتن به سرزميش و وان ع يوان دارد عامل حركـت قهرمـان حال،يندر

هم؛ساحران جهان استيهسردستيدر نابود اويد بـرايجنديس ين دليلبه برگردانـدن
. زندميب عطاريحبيهه، دست به آزمون دشوار شكستن طلسم گورخانيبه حالت اول

 پادشاهان كافر.4.1.4

و روم كه اول و دوم گوسالهي،پادشاه شهر طرسوس ابتي،پرست  ـپرسـت اسـت در ن ي
و اشـاع،در قصههاآننقش. دسته جا دارند دريهبـه اسـارت گـرفتن مسـلمانان كفـر

با.ستهانيسرزم و مسـلمانان،كند ها نبرد نميآنقهرمان قصه و دعا، خود بلكه با حرز
ابومسـلميهبـر عهـد،نامـه ابومسلمين نقش در متن اصليا. رهاندميهاآنرا از دست 

.نهاده شده استيخراسان
 حنطله.4.1.5

يهدر صـحنيو. قصه اسـتيحركت اول شخص محوريعامل اصل،ن ضدقهرمانيا
غميرين قصه با قهرمان درگيآغاز و او را يهدربـار. كندمي م، وادار به سفريرمستقيشود

وينيبحث چندان،قصهاو در امي ست فاجعـه در قصـهيهجـاد نقطـيتوان نقـش او را
ا و از .ت دارديدر متن اهم ين روي،دانست

ينيقهرمانان فرازم.4.2

حي، فرشتگان، پرجنيدنامهدر گيان، و  ـنقش،اهان مقدسيوانات راياري و بخشـنده گـر
دين ضدقهرمانانيچنهم. بر عهده دارند شـ)جادوگرانو(وانيچون ن، موجـوداتياطي،
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سيو مشئوميمه انسانين فيان، بوزيخوار، دوالپا اهان آدميچون و خـرلينگان، گوشـان
و و بدبخت،در قصه حضور دارند كه هرگاه غضب كنندي،منيوانات اهريح دجال يادبار

.پراكنندمي را

 فرشتگان.4.2.1

ا قصيدر قصه ورديت محوريمعمولاً به شخصهاآن. بلند، فرشتگان حضور دارنديهن
ميو دعا و يي و حافظ ،جنيدنامـهل مـتنيدر اوا. باشديآموزند تا در مواقع خطر، حرز
سييدر جا جنيكه قيد پ شـود، مـي صر روم گرفتـاريد در زندان در)ص( امبري ـابتـدا را
ميند كه از سقف زندان بر او متجليبمي خواب و راه نامري وييشود مسلمانان شدن او
ويزنــدان (آمــوزدي مــيرا بــه جيطرطوســ. بــهيوي،پــس از چنــد) 251: 1،1380،

ميمرغزار را در كنـاريناگـاه مـردي كـه مشـغول خوانـدن دعاسـت در حـال.رسـدي
ميهچشم و ضمنيب اي  را بـه قهرمـان نشـانيامبر، درخـت انـاريـپيدعـايادآوريند

او مي ي معرفـايهخـود را فرشـت،ن مـرديـا. شده استدهيآفر،دهد كه به عنوان نفقات
جدراهنمايكند كه برا مي (ي فرستاده شده استابومسلم خراسان يي ) 263 همان،.

انيپر.4.2.2

د زهاآن. هستندانيپر،گريقهرمانان و دل آرامي هسـتند كـه خويشـكاري موجودات يبا
مويگرو درمانيبخششفا و چند نخ سيرش(خود را به قهرمانانيدارند و جنيده )ديد
ن مي ا،ازيدهند تا در مواقع و با پـ،ن عمـليآن را بسوزانند يآمـدهاشيقهرمانـان را در

آن. رسانندياري،ناگوار و خطاموجوداتها البته نيناپذي كامل هـاآنتنها تفـاوت؛ستندير
ايها با انسان و بال داشتن و زندگيقصه، پر آيشان هـاآن. كـوه قـاف اسـتيسوندر

اس چون انسان هم و كافرانيها، د) وانيد(ر دشمنان و ر ازاي دادن عناصر جادويي هستند
 ـالعاده به قهرمان، خواهانو خارق ديو نجـات از سـوياري  ـاو در برابـر . وان هسـتند ي

پريگاه و به سـرزممي قهرمانان را بر پشت خود سوار،انيهم  دور دسـت هـاينيكنند
خيا. برند مي جايالين موجودات رسـانياريـي،گـاه اي در قصـه دارنـد؛هگاه دوگانـي،

ايهستند كه در جدال با قهرمان محوريقهرمانان و در  ـداسـتان هسـتند از،ن صـورت ي
و جادو بهره ي يـه اول هـاي در بخـشيپـريهحنانـ،مثاليبرا مند هستند؛ قدرت سحر

و به بـاغ ارميم ده را بر پشت سواري، رشجنيدنامه سـ مـي كند ويجنيدبـرد تـا دسـت د
وس»االله بسم«گران به او نرسد؛ اما بر زبان راندنيد ويرشيهليبه ده، باعث سـوختن پـر

ميبال پر پريپريهانيداد. شودي ديگريدي،  ـاست كـه شـاگرد كـاروس حبي و بيـو
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پا؛عطار بوده است سـ مـي ان قصه، مسـلمانياما در و رايدجنيشـود از مشـكلات راهد
وكندمي آگاه)خوان هفتم( ايو مسيرا در مياري،رين كيديپـر. رساندي انوس ي ـگـر،

م سيهانياست كه در ازميديدجنيقصه با سآن جنگد؛ اما او را در جنـگد،يدجنيجا كه
د پا نموده،ياريوانيبا ويتا مياريرايان قصه، هر.ددهي نيـايشـكاريخو،حـال به

يروهـاينيهليبه وسـ) سحر(قصهيمحور هايتيبا شخصيدسته از قهرمانان، همراه
»ويـد«ن موجودات اگـر كـافر باشـند،يا. استيفراواقع هاينيخود در سرزميعيفراطب

و عمل خارقمي خوانده و«اصـطلاح گرچـه. است» جادو«ايشان،يهالعاد شوند سـحر
مميعياعمال فراطبيهردو برا» جادو ا رود،مي به كار نوعو  يي،ز معناين تمايبه هر حال

.مورد بحث وجود دارديهدر قص
و منشأ وجوديپريهتاكنون دربار مطـرح شـدهياو مباحـث متعـدديو خاستگاه

غ. است پري،رانيايردر منابع و نمـاد تكامـل تـدرياغلب هـاانروان انسـيجيرا جلوه
پذ،تيكه از تطابق با واقعاندهدانست و به ي،در چهـارچوب شخصـ يرش خودآغاز شده
و گرهمي بشر را برآوردهيهسركوفتيآرزوهاهاآن. شوندمي ختم روان را بـه هاي كنند
ميسخت (نديگشاميايبندندي ج1388ه،يشوال. ا) 2:219، هـاآن،فيـن تعريبا توجه به

تخيهدييزا و ادهيچيپ،اما بحث يلات بشرند؛تصورات اتر سـلف،انيـپر« هاسـت؛نيز
پو درمــان) Medium(ارتبــاط بــا ارواحيهواســط و و شــفابخش ويبيشــگــر ن

شديآموزانبيغ و ملكـاتيكـه دارا اندهدانسته فـوق،كنونهسـتند كـه تـايتمـام قـوا
ا) 248-247: 1386دلاشوا،(».اندهمتعارف خوانده شد پريرانيدر فرهنگ يهان دنبالـيـ،

ازيا زنان جادوگريكايريهمان پئ بدهاآنهستند كه در اوستا هاآن. اد شده استييبه
شديردست انگرمئيز داندهدانسته ويكه به اتفاق و دروج در امـور،)جادوگر(اتوكيو

ا) 587: 1387صفا،(.دارنديهمكار،ث جهانيخب  ـوجه مشـترك وين تعـار ي يژگـيف،
پريگر كنش پريتر مهم. استانيخارق عادت ييدن عوامـل جـادويبخشـ،انيـن كنش

پرهاآنكه سوزاندنيياست؛ موها ويسبب حضور  قهرمانـانيبـرا هـاآنيگرياريان
ب شود، چوب درمان مي و مهد پرندهد حمزه،يبخش سو،باريككه(تخت پسر شـاهياز
رشيپر د مـي ده دادهيان به و بـار پياز سـو،گـريشـود جنيامبر بـه س ـي ـخضـر ويـد د

اي كـه سـببها سـرميخفايه، سرميياسبان بالدار جادو،)شودميدهيهمراهانش بخش
ومي شدن قهرمان نامريي و هـميمي در خوان هفتم به آن دستقهرمان شود نيچنـ ابـد
سويياز ابزارها،وردها . شودميدهيبخش،ان به قهرمانان قصهيپرياست كه از
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تيبـه شخص ـهـاآنيمايسـيكـين قهرمانـان، نزديايهدرباري جالب توجههنكت
هميپر. استيمليهمرغ، قهرمان حماسيس س ان خـود را بـهيچند تار مـو،مرغيچون

اي،دهند تا در مواقع ضـرورمي قهرمانان قصه و بـا  ـآن را بسـوزانند ازيو،ن كـار ي را
و رسـتم شاهنامهدر.دنساز خود با خبريازمندين از ايـن ابـزار جـادويي سـيمرغ، زال

 ـكـه اسـتخوانيكس آمده استها يشتدر. مند هستند بهره ايا پـر ي  ـاز دل ي ريـن مـرغ
ه) ورغن( دليرا با خود داشته باشد، پر؛نتواند او را برانديريچ مرد هماره او را نزد؛آن

ميگرام،كسان و او را از فرّي آن پـر مرغـان پناه بخشديآر... سازدمي برخوردار،دارد
پر وردان خونآ مرغ در هنگام برابر شدن با هم تر گزندكم،خوار ستمكار، دارندگان آن

كس. ابندي (ذ مرغ ورغن با اوستيكه تعويهمه ترسند از )38-34، بند يشت بهرام.

گرياريواناتيح.4.2.3

د ايگروه حيگر از قهرمانان اسـب(اشقر ديوزاده اسبكر. وانات مقدس هستندين قصه،
 هـاي اسبي را چند ساعته در نوردد،طولان هاي كه قادر است مسافت)حمزه سيدالشهدا

وسيگريديهپرند پريكيهليكه به سيدر اختيانوس جنيار ونـريگميد قراريد يد تـا
حب(ن مرحلهيرا به واپس يكـه پـاييبرسانند، آهو) ساحرانيهب عطار، سردستينبرد با

پريقهرمان را به سرزم سفيگشاميانين و سبزيد، پرندگان دريكه در مواقع ضـروريد
و به صورتمي ظاهر،برابر قهرمان پريشوند ايهمگ دهند،ميتير ماهييتغي،ك نياز

. گروه قهرمانان هستند
و مهم،اما اسب رسـتم،. گر اوستيارينيتر به عنوان سلاح مخصوص قهرمان قصه

كاوشيس ويخسرو هركدام دارايو حس؛هستندايهژياسب ذوالجناحيدارا)ع(نيامام
د)ص(امبريـپيحمـزه عمـو است؛  ـصـاحب اشـقر ووي . زاد اسـت ا...  ـدر مي  ان،يـن

ابتدا صاحب كره اسب اشقر،ندارد؛ اما در مراحل بعدير اسبيمسيط يد در آغازدجنيس
و سپس به اسبان پرنـدمي زاديود ديكـيابـد كـهي مـي سـتدايهشود و يگـري سـرخ

مسسفيد و صدرهايرنگ است راي طـيكساله ازن اسـبيـا. كننـدي مـي ماهه هـا پـس
و در ازايز هاي تلاش دياد نصينابود كردن ديدر سرزم. شودميب قهرمانيوها، وانيـن
ايو پر از،هان اسبيان، پـ مركب قهرمانند؛ امـا پـس و ازيآن ،)يدر سـفر آفـاق(آنش
نياز اسب برايبحث ايشا«.ستيقهرمان دليد به جدخراسانل كه ابومسلمين و ياليـخي
و موالياز موال،او ) 214: 1357،يوسفي(».را حق داشتن اسب نبوده استيهستند

د سييايدر،وزاديكره اسب اشقر و به دست جنياست  ان ـــسلط«:شودميد راميد
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وياسب: منصور گفت كسيلادر فلان ازيندين اسبيچنيت هست كه هرگز و ده اسـت

 ـدر ا ي جيطرطوسـ(».شــان افتـاده اســتيا بــه دسـت  شــاهنامهز در يــن) 313: 1،1380،
بـه،شيخـوينـيبيزيدرمـان خـونريپدر بهرام گـور، بـرا،كار زدگرد بزهي،يفردوس

آن. رود مـي» سـو«يهسفارش پزشكان به كنار چشم بيجـا اسـب در  روني ـاز درون رود
ايآ مي و پس از يهشود، ناگهان با جفتمي كه در برابر پادشاه رامنيد رااي كشدمي زدگرد

و پنهانميو دوباره به چشمه ا. شودمي رود ن اسب، نابود كـردن شـاه خودكامـهيكنش
بنا. است نياتيه در ادبيماين و هند ديونان ح شـدهيتصـر،اوپانيشاددر. شودميدهيز

عيا«است كه ونان آمـدهيريو در اساط».است كه محل او در آب استين اسبين آتش
پ و با دمتر بالياسب،دون با مدئوسيوند پوزئياست كه از بـه نـامياسـب،دار به نام پگاز

پديآر امي داريون ازيـن روايشود كه در  ـت، نـژاد اسـب دركي و رودهـايسـو بـه  اهـا
كريچنهم. رسد مي زديـا،نش اسب را به نپتونيان آفريوناني«كهن سن نوشته استيستين
اقيدر و )24: 1384دنلو،يآ.ك.ر(».دادندمي نسبت ها، انوسياها

درييهما بن ماي،يياياسب اسـت كـه بـه انـواعيجهـان يبـا مشـهور تقرييهك بن
ر-يپهلوان عموما-يات مختلف در روا و ويهشيملل گوناگون ظاهر شده است واحد

نميبرايمشتركيالگو و تنهايتوانيآن شامي افت د علت منسوب داشتنيتوان گفت
حيا از.نش بوده اسـتيملل مختلف به نقش آب در امر آفريوان به آب، باور همگانين

غيدييسو ديگر، سـ هـاي وزاد، اسبير از كره اسب اشقر د كـه دوتـايجنديخـان هفـتم
ديسيكيهستند، و ويسفيگرياه شبيكيد دي مـياريـرايو،در و دريگـريكنـد

تيروز، دريادآور و اپوش آن28-18/تيشتر يشتشتر پـس از زرتشـت«: هاسـتو نبرد
تياسپ رايتمان، سو ومند فرهيشتر سيايدريمند به زياسب سـفيمايوروكرت به يبـايد

زريگوش زر بين آين لگام او.ديرون سيد،در برابر سيمايو اپوش به اه گرگوشياسب
 ـبـه درآيراق ترسناكيگر، پشت گر دم گر با  ن خـود را بـه هـميشـيپيهـر دو پـا.دي

ا تياسپيفشارند، رايتمان زرتشت، د ومند فرهيشتر نـيمند با روز بـا هـم بـهميو اپوش تا
آن. نبرد پردازند ت پس رايگاه د ومند فرهيشتر پـورداوود،(».ره شـوديـچ،و اپوشيمند بر

 ـكه در نظـام ثنويلاز مساييرغ)53: 2536 در مـي اسـبيهدربـاريت زرتشـت ي يـابيم،
كـه چنـان. افته استيراهيفارس هاي المثل اسب به ضربيگرنمايش باران هم، تصوير

ايهت باورمندانـياهمي به دليلشيمهم نمايهن نكتيا.»يباران دمب اسب«: شودمي گفته
ا ساهم. وجود دارديرانياست كه از اسب در فرهنگ يزن جنيدنامهدرهار حماسهيچون
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ح و كبـوتريش.ميرو هست يوانات خاص روبهبا يوانـاتيح،ر، ماران بزرگ، آهو، گـورخر
 هـاي از آزمـونيكـي ران،يايمليهدر حماس. شودمي مواجههاآنهستند كه قهرمان با

اريشكشتن،پهلوان و و برترين كار به معناياست نيغلبه ويعـيطبيروهايقهرمان بر
ج1381ه،يشوال(اثبات قدرت اوست، س چنان) 4:112، يراهـ د، پـس از گـميجنديكه

و گرفتارياول بيه ديدر و آزار ديابان ميوان، به مرغزاريدن از آني و در جا دوازده رسد
رايش حبا در هفتي. كشدمير ش يب عطارخان بـه رنـد،يگ مـي را كـه جـانير سنگيدو

بيهليوس دريحرز چوب و اسـفند. آورد مـيد حمزه از پـا نيرسـتم  هـايز در خـان ي ـار
شيهگان هفت جا. جنگندميريخود با قهرمان به هنگام نبرد كـردن قصه هم،يجايدر
د شهميمند در قدرت وان،يبا (ر دانسته شده استيچون ج1380،يطرطوسـ. ،1:331(
حتمي خود به خود، رام قهرمان،ريشزينيگاه و در بـاور.ديـگو مـي با او سخنيشود
ر خـدايش،شاه يي،ز، در باور مزداين. دانسته شده است،)اسداالله(رخدايش)ع(يعل يعهش

زميهنديو نما وياو بر . هـود اسـتيريشـ،حيان، مسـيحيا در بـاور مسـين دانسته شده
ج1381ه،يشوال( ،4:111 (

ن و آهو قصيزگور و هر بحث مورديهدر نينمـاديكـدام كـاركرد، حضـور دارنـد
، 1380،يطرطوسـ( شـود مـي د، به دنبال شكار گور آغازيدجنيسيهسال12سفر. دارند

پا كه سفر بهرام گور، چنان) 1:220ج و شكار گـوريهم به دنبال تعق پيكر هفتانيدر ب
ا. گرددمي آغاز ميدر و آغازگر حركت قهرمان به سـو،ترشيب گور يان،ن ينقش راهنما

و جدا«. كمال را بر عهده دارديها آزمون و آهو، نماد حركت يلات بدوياز تماييگور
ج1381ه،يشوال(».استيزيو غر نيدايهدر صحن)1:312، د، در حـاليجنديسـ يـز گر

پريشكار آهوان است كه به سرزم دين و كشيان (شودميدهيوان ج1380،يطرطوس. ،1:
آنييمعنا مؤنث،يارتباط آهو با نمادها«) 377 . دارد چـه در بـالا گفتـه شـد، متفاوت با

هميآهو، اساساً نماد زنانگ و از ان بـهيپر هاي دختن جهت است كه معمولاً شاهياست
و آهو در ج1381ه،يشوال(».نديآميشكل غزال  ده،يرشـد،يدجنيسـيهشدگم) 1:312،

ا پامي افتهين بخش از قصهيدر ايشود تا قهرمان را تا . كنـديهمراهـين سفر طولانيان
پ .د در خاطر داشتيبا)ع(وند آهو را با حضرت رضايضمناً،

و فرشـتگانيـپريهمعمولاً اسـتحال  ـان راهنمـا  بـه صـورت،رسـان در قصـهياري
نجيسفيهپرند و ويد پريك. رنگ استسبزايهدا پرنيب، كبوتر و همسرش بـهيانوس
بهيترت سفيصورت پرندگان سبزب رشيا سيدهيد بر وشونميظاهر،ديجنديا  مشكلاتد
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(دهندمي شان شرحيايراه را برا ج1380،يطرطوس. ،1:412(

 اهان مقدسيگ.4.2.4

ب نيچوب گزيزيد حمزه كهيس) گزندضد(» هروسپ تخمك«ايادآور چوب مرغ است
آشيجا و (مرغ دانسته شده استيسيهانيگاه  ـبنـا بـه روا) 543-541: 1387صـفا،. ت ي

آن،شاهنامه رويكه رستم از نبرد با اسفند پس از راسـ،ن تن درمانده شـد، زالييار يمرغ
ايطلبيگرهبه چار و درين راهنمايد و چـوب زهرآلـوديكاردان، رستم را به كنار ا بـرد

وپ،اريشكست اسفنديرا براگز و به ازياسـفند يي،ن ابزار جادوياي يلهسيشنهاد كرد ار
قص. درآمديپا قيدجنيسي، وقتجنيدنامهيهدر و همراهانش به مرغزار رسـند،ميسيد
رها كردن حرز، سبب. كندمي زاغان آگاهيهقهرمانان را از خطرات راه قلع،راهنما يسِق

نتيزاغ شدن فـرد خـاط  (گ اوسـت مـر،جـهيو در ج 1380طرطوسـي،. ايـن) 1:396،
نيهنام دستور در وصيت قيحمزه .د شده استيز

هميين ابزار جادويا س، رويچون چوب گز باييمرغ بر كنار آب و قهرمـان  ـده د از ي
د،حرز در جايگاهآن پياستفاده كند تا از گزند و و جادوگران ايوان ) زاغـان(شانيروان

ايجنديس.ن باشددر اما ديين ابزار جادويد با حياستحالهيوهاي، وانـات را بـهيافتـه بـه
بايه بازميحالت اول و ش. كندمي نبردهاآنگرداند دليعيبوياما رها(ل نقض عهديار، به

ب پر مـيلي، به زاغ تبد)د حمزه از خوديكردن چوب و  ـشـود ان، درمـان آن را تنهـا از ي
حبيطر و دل مبيق چشم و پسران او .دانندميسريعطار

 مقدس ياياش.4.2.5

و روش به دست در خصوص جنگ و سلاح در افزار پجنيدنامهآوردن آن تر بحـثشي،
س شد؛ نيدجنياما سلاح و نـهيز مانند اسب او، مربوط به مراحل سـفر انفسـيد اوسـت

سـيهدر مرحليحت.يسفر آفاق هـم آورد، مـيدريرا از پـايگـورخر،ديدجنياول كه
تيبحث نورياز نوع خاص يرانـياايهد، پادشاه اسطوريسر جمشگرز گاو. يستكمان او

آنيجمشيبا عنوان عصايكه گاه نيد از و و زره او ر طهمـورثيز شمشياد شده است
،ن تـاج سـلميچنـهم. افتدمي است كه به دست قهرمان قصهيين ابزارهاياز اول،وبنديد

ق دونيپسر فر بـه پادشـاه طرسـوس،قهرمـانيهليصر روم است، به وسـيكه در دست
نر. شودمي بازگردانده و خنجر سام د،مانيزره بهرام گور اسـت كـه هـايي گر سلاحياز

رشينص و هـم مـيدهيب دس هـا كـلاه.، همـواره همـراه اوسـتيچـون محـافظ شـود
پايكلاه) كنندهيينامر( سيبود كه در افتد تا با آن از چنگالميديندجيان قصه، به دست
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هرين كلاها. در امان باشد،وانيد سركه خود كه حتمي بر دينهاد از نظرها، وانياز نظر
پا،شدميبيغا ازي،ن عنصر حماسـيا.ديآمي ان داستان به دستياز گنج طهمورث در

و سابقيوارد فضايونانيفرهنگ كه معـروفن كلاهيا. ندارديرانيايهقصه شده است
او ها از سوي، با گرگنيونانيوس، پهلوانيبوده است، در جنگ پرس» هادس«به  آتنا بـه

(شودميدهيبخش شده تنها در سـفر بـهيابزار معرف) 156: 1385،يكسون كنديد.ك.ر.
ديسرزم پرين  ـوان، و ش ـي وياطيان راي،واقع ـموجـودات فران  ـقهرمـان . كنـدي مـياري

آفيدجنيس وچيه،خودياقد در سفر زايهژيگونه سلاح پـ را چنانيندارد؛ نشيكه ز ي ـتـر
ن ن از تعلـق قهرمـان بـهيان نخستيراوياز آگاهيز ناشيگفته شد، نداشتن سلاح خاص

كهيمواليهطبق و سـلاح نداشـتنديحـق حمـل شمشـي،موال است د«.ر  ـاز د اعـراب ي
غ بيرنژادپرست، اقوام و اه عرب خر،انيرانيخصوص و سـپس آزاديداريبردگان شـده

ه)يموال(بودندايهشد رهـا،ين تحقيهمـ. نداشـتنديچ نوع سلاح جنگـيكه حق حمل
سويرانيا و گـري، شـعوبيملـيهانـيجوتيـهو هـاي نهضـتيريـگي شـكل ان را به ي

ا. انه سوق داديگرا مقاومت هوين عقايبذر ميخواهانه در اواخـر عهـد امـويتد ان ي ـدر
بنانيرانيا و با ظهور ا(عباسيكاشته شد ر ابومسـلميـنظيرانـيآن هم به كمك نخبگان

و قـدرت خـود رسـيبه نهايدر قرن سوم هجر)يخراسان كـوب،نيـزر(».ديت رشـد
1379 :94(

 جادوگر/طانيش/ وانيد.4.2.6

كههاآن. وان هستنديد جنيدنامهيهقصييماورا هاينياز جمله موجودات شرّ در سرزم
و هراسناك دارند، سبب گـمايهاغلب چهر از شـوند، مـي قهرمانـان قصـهيراهـ زشت

اوميتيطان تبعيش و تحت فرمان و قادرند خود را بـه شـكليكنند از هـاي ند مختلـف
ش و درريجمله سنگ، اژدها و از قدرت سـحر بهـرههاآن. آورند، و كافرند منـد هسـتند

و اسـيزيشهرهارا در ساختنهاآنن قدرت،يهم و با شكوه پريبا ياريـ،انيـر كـردن
ديتر مهم. كند مي قصين ديزنگ ـيـودي حاضر، نهراسهوان در ديـ، كـراس  ـو، بهـو و، ي

ديجمهون زنگ پي، كاهور، كانوس ديو، گرگسان، و بتورا ا.و هستنديل زور ن قصـه،يدر
سيپ پيدجنيش از و د،طهمورثش از او،يد، حمزه ؛ اما اندهكرديرا سپر وانيراه نبرد با

بيحمزه از رس اسـت،) يـب عطـارحب(وانيديهن بردن سردستيدن به خوان هفتم كه از
وييدان نـامر او ماننـد سـپر فرعـون، سـرمهييعوامل جـادو. مانده استباز بـه ... سـاز
وايهت اسـطوريعملكرد شخصـيهدربار. ربوده شده است،وانيديهليوس طهمـورث
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نيبحث،وانيدجدال او با وص يامده است؛در قصه يكـه او بـراايهناميتاما با توجه به
،وان پـس از مـرگ طهمـورثيـد رسدمين خود نهاده است، به نظريقهرمان قصه بر بال

و آشوبيطغ (انـدهجسـد او را ربـوديو حت ـانـدهاز سر گرفتيگر ان جيطرطوسـ. ،1،
1380 :446(

و صفاتيجايهدربار دگاه مليوان، در روايو كنش ران، از ظهـوريايو حماسيات
د،ومرث تا زمان گشتاسپيك و ايتريميقد،وانيسخن رفته است ان دانستهيرانين دشمن

آساندهشد ايكه ديب ا،رگاهيشان تا ك. ان ادامه داشته استيرانيبر ومرث بـه دسـتيپسر
رسها آن ويبه قتل .د و در اغلـب مـوارد ها،انچون انسهمهاآن... بـه،طالب حكومتند

و هنر و دانش راها خانه،ديبه فرمان جمش يان برترند؛از آدم،لحاظ علم و خـط ساختند
(به طهمورث آموختنـد  جيفردوسـ. منسـوبيبـه جـادوگر هـاآن)30-38: 1،1379،

و آس زيبودند اياديـب  ـبـه مـردم آن«. ران رسـاندند ي كـييجـا از ايكـه در ،اني ـرانيش
دمي منع شده بود، محققيادوگرج كـيشود كه ايوان بـه اعتقـاد) سـنايمزد(ان ي ـرانيش

و ظاهراً بت شا نداشتند و آنيهد تسميپرست بودند دهاي ا،ويبه ».ن امر برآمده باشدياز
و)578: 1387صفا،( و در يوانديظاهر هاييژگياما در خصوص صفات  شـاهنامه كه

سها آن و درشتيرا و دارا اه و دم دانسموهاياندام و با شاخ انـد بايـد گفـت،هتي دراز
ايدل حيل آن بوده كه تنيشان پوست و مردممي وانات به و تناور بودنديكردند . زورمند
بـارنياولاي،هن عنصر افسانيا. مانند دندان گراز بوده استهاآنز گفته شده كه دندانين

شا نامه گرشاسپدر  و تخيتشبيهجينتديآمده است و ايه سـاكنين قهرمانـان بـوميـل
(يران در شجاعت، به گراز باشدا )580: 1387نقل از صفا،.

و قاضيچن هم طين مختار جزيمسيدر كهمي طباسيهرير خود به بهسيابل رسند

و جمل آن شيديهجا آمده و وظ،نياطيوان ين باورهايترشيب. كنندميفهينزد او اعلام
ااي خرافه ا.ن بخش كوتاه از قصه آمده اسـتيمتن حاضر، در  ـاز جملـه كـه دنـدانني

وسيابل آن،مختاريهليس به و از زنـان.ك دنـدان دارديـيو،كنونروز تـا شكسته شده
د،جادوگر دريگريضد قهرمانان جـادو،يزهـرا. حضـور دارنـد جنيدنامـه هستند كـه

و سوزان جادوگريهغادق درييخـودآرا هـاآننقـش. هسـتند هـاآننيتـر مهـم،جادو
زيهچهر و گرفتار كردن قهرمانان استيزنان بـزرگ گـنج هـاي خزانـهيداراهـاآن. با

و در قلعه مي هستند نيز هايي نيمـيند كـه و زيـن. اسـتيدر خشـكيمـياز آن در آب
ا،جادوگران و از پرهم،ن لحاظيقدرت پرواز كردن دارند تنها تفـاوت. ان هستنديچون
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پرها آن خويبا و منفيشكاريان،  ـجادويمكان زندگ. هاستآنيشر و ي ان، بابـل اسـت
آنهسردست ا.ب عطار استيحبها،ي سوي كه قهرمانن قصه، زمانيدر خان چهارم يبه
رسميروه جادو روبيهب عطار روان است، با غادقيحبيهگورخان بهيشود كه ابزار دن

و راز  شيك. داندميراها طلسمخان هفتم و دري، راهنمـايپـريهروانيانوس قهرمانـان
ز.ن مرحله، شاگرد او هستنديا سـييبايغادقه خود را به شكل زن و د بـايدجنيآراسـته

ب ويزدن چوب سفيمو. گرداندميرا به شكل اول بازيد حمزه بر او، و قرمـزياسبان د
ومي صد فرسنگ پرواز،كه هر روز نادف كنند دن بـرفيكه نواختن آن باعث بارييو

ميا؛ز نزد اوستينو آتش است ويهليوسـ،قـايان آفري ـان بوميـن ابزار هنوز در سـحر
(جادوست آن) 1383:162زر،يفر. ويرا اسـ)ع(يداران علـ كه غادقه، دوستييجا از ر

و دا حبييهدربند كرده وسيپسران .شودمي كشته،قهرمان قصهيهليب عطار است، به

ها انسانيمهن.4.2.7

د دريضدقهرمانان گليخواران، دوالپا آدم،جنيدنامهگر نگان، خر دجـاليگوشان، بوزيمان،
و بـايمشـترك هـاي كـنشين موجودات شـگفت كـه همگـيا.س هستنديو ابل دارنـد

ميقهرمانان قصه و، آنميجنگند را كوشند بـا هـميظـاهر، تنها به لحاظ راه كنندگم ها
جزيهمگيمكان زندگ. متفاوتند درنيظاهراً، اولـ.ستهارهي، در از نامـه گرشاسـپ بـار

و موجودات شگفتيديهريجز م،و مردمان (ان آمده اسـتيسخن به ي، طوسـياسـد.
دريگزارش پادشاهدراًضمن)164: 1354 سـخن رفتـهيز از اقـوامين شاهنامه اسكندر

دلياست كه شا و بس ـي ـرانيايبرايغرابت فرهنگليد به دياريان ،گـرياز ملـل متمـدن
و از جهانيانگ شگفت شديديز نمـا،ن ضـدقهرمانان انسـانيـايهاز جمل. اندهگر خوانده

دريان هستند كه قاضيدوالپا تنهـا. شوندميروهروبهاآنبا،ناشناختهايهريجزو مختار
م،در قصههاآننقش  آو هايوهيخوردن و و خشك  ـتر زاديزان شـدن بـر گـردن آدم ـي

،يطرطوسـ(.انسان تصور كـردياز حس خوردن برايرا نمودهاآند بتوانيشا. است

)346-345: 1،1380ج

ايدياهدست گوشان،يمگل قصيگر از ضدقهرمانان شگفت رايا. اندهن تـوانمين گروه
ا. نوع قهرمان دانستيعامل غفلت برا، در جايگاهخوابازينماد  ـتنها كنش ني مـهين

(يدن استقهرمانان، خواب يـهاز چهـرايهبرساختهاآن) 351 همان،. و مـأجوجي أجوج
آن،ت سفر اسكندريبار در روانيهستند كه اول و از سا شرح آن آمده راه هـار قصهيجا به

(يافته است ج1379،يوسدفر.ك.ر. و قاض)7:84-85، مسيمختار يجوور جستيدر
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سيرسيخود برا جز،ديدجنيدن به جاميگريدايهريبه نگـانيبوزيگاه زندگيرسند كه
و تنها خواهشينماد،ن گروهيا.است زادگـاني ازدواج با آدمها،آناز شهوت هستند

ج 1380،يطرطوس(.باروستيز ،1:340-359(

و قاض مسيمختار جزيدر جامييگريديهرير سفر خود به ويرسند كه گاه دجـال
ايغرض راو. خر اوست آن يـد دجـال جـزون بخش از قصه آن است كـه بگوياز نقل
ن قيروهايدسته از بريبا،امتيشرّ است كه تا يريـن ضـدقهرمان بـه زنجيـا. جا باشدد

و تا زمانيآهن بيكه فرزندين بسته شده يهن باشـد، او اجـازي، بـر زمـ)ع(ت ي ـاز اهل
همكشته شدن نيت ين دليل،ندارد به تياست كه شخصيگفتن.ستير مختار بر او كارگر

ايچه،قصه در سفر خوديمحور اين موجودات شگفت برخورد نمـيگاه با و  ـكنـد ن ي
جز،خـوديراهـ گـم هستند كه به هنگام)و مختاريقاض(يقهرمانان فرع  ـبـه پـنج رهي

با مي و ج دشـمن آدمـي، در ايـن جزايـرن پـنيـايالبتـه بـرا.كننـدمي نبردهاآنرسند
مين متعدديهات نماديكننده، توج راه گم بي ا. ان كرديتوان ،، عـدد پـنجيرانـيدر فرهنگ

د. شودمي گانه شمرده رمز حواس پنج و، پنج رمزيسويگراز پنج علم محسـوس اسـت
و نظم ماديتماميهگذر از آن نشان و تكامل ج1387ه،يشوال(.استيت عبور) 2:252،

س جنيهمراهان ا)و مختاريقاض(ديد رايطب،ن پـنج مرحلـهياز اند؛سـر مـي عـت قصـه
س جنيچراكه درايهافتـيانسان تكامـل،در قصه)يقهرمان محور(ديد اسـت كـه قـدم

سايمس .نهدمير افراد قصهير به تكامل رساندن

يمنيوانات اهريح.4.2.8

بس(اژدها ح)ار بزرگيمار دريگـريد وانيـ،  بحـث. حضـور دارد جنيدنامـه اسـت كـه
ايگاه نماديجايهدربار حين ايوان در اساطين و طولانيبس،رانير در. اسـتيار گسترده

ضدديكاركرد اژدها دوگانه است؛ گاه،جنيدنامهيهقص و هيوان أت اژدهايقهرمانان در
و با قهرمانانمي ظاهر آنمي شوند در جنگند، مانند و مـي خان ششم قصه اتفاقچه افتـد

و بـا قهرمـانميدرييخود را به شكل اژدهاو،يديب عطار، كاروس پسر حب  نبـرد،آورد
و مي و وسيكند بيهليبه خـوديهي ـكـاروس را بـه شـكل اولد حمـزه، ي ـحرز چوب
ويبازم (كشـدمي گرداند ج1380ي، طرطوسـ. كـاروس، نگهبـان گـنجاًضـمن)1:431،

نبيبزرگ حب باين اژدهايا.ز هستيعطار اويجادوگر و دل د كشـته شـود تـا چشـم
آمده اسـت،دربه شكل زاغهاآنيكه با جادويقهرمانان مسلمانيهدرمان استحاليبرا

(كنديگر درمان ) 428 همان،.
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د و چاهها همواره نگهبان پناهگاه اژدها،،از قصهيگريدر بخش است هاييو غارها
شهمان گونه. برندمي جا پناه كه مؤمنان به آن و سـفر خـود بـهيبو در ابتـدايكه مختار

ميچاه آن 120رسند كه نردباني و نگهبان هـاآناست كـه در برابـريياژدها،پله دارد
(شودمي رام و قاضيز زمانين) 453همان،. ويـجنديسـيجـوو در جستيكه مختار د
بيرش از،سيلانـدهر شاه، پادشـايفراوان، تقد هايييرسند، پس از هنرنماميسيلانده ده
مي آن ت. كوه را نابود كننديخواهد كه اژدها ها آن،ي به چشـمان اژدهـاريمختار با زدن

ايرت) پسر سعد وقاص(مختار. كندمي را نابود اثبـات ين قصه است كـه بـراي انداز ماهر
اشيب و كبـوتر.دهـد مـي آزمون دشـوارنيتر قدرتش در قصه، تن به ايهدو پرنـد،زاغ

و جـادو. حضور دارنـد،قصهيواقعهاي فرا هستند كه در خان پسـرانيبـر اثـر سـحر
و قارقـار مـي استحالهب عطار، مسلمانان به صورت زاغ،يحب و دارو مـي شـوند يكننـد

ا و جادو،يباطل كردن حبن سحر و دل جهـانن جـادوگريتـر بـزرگ(ب عطـاريچشم
پريد و سيدشوارتر.و پسران اوست)انيوان جنين آزمون از)ع(كه حمزه(يد در قصهد

ب.ن آزمون استيهم نيز) حل آن ناتوان بوده مـانع از زاغد حمـزه، ي ـحمل كردن چوب
كس شود؛مي شدن قهرمانان گونـهانشود؛ همـمي از حمل آن غفلت ورزد، زاغياما اگر

ش ويكه چن،مكار قصهبو، مغز متفكر (شودمي دچارين سرنوشتيبه زاغ») 391 همـان،.
ويشـوميدر معنـان خـود،يمثبـت نمـاديهنظر از جنبدر فرهنگ ملل مختلف، صرف

و بدبخت و ترس از نكبت سرينحوست و اجساد، و همواره با مردگان ».كار داردواست
ج1381ه،يشوال( ،3:427(

يريگجهينت.5

و بـا توجـهيبا توجه به مكانيفارسيهانيبلند عام هاي اشخاص قصه كه در قصه دارند
،گـروه اول. هسـتنديمتفـاوت هـاي نقـشيدارا،نسـبت بـه قهرمـان هـاآنتيبه موقع

ا و باعث و گرفتاريضدقهرمانند فر(يجاد مانع و دربند كردن قهرمان،  ـربودن ب دادن، ي
اوياز برايموردنييابزار جادوا پنهان كردنيويويبرايجاد فراموشيا و) سفر هستند

بايدن به مراحل بعديرسيد برايقهرمان با اهاآنسفر خود و مطيبجنگد و ي ـشـان را ع
دهاآن. ابديدستييا نابود سازد تا به ابزار جادوي و جادوگران هستنديكه از گروه وان

د. درآورنديقادرند خود را به هر شكل و بـا توجـهياري،گريگروه گران قهرمان هستند
و موقع :ر هستنديز هاي نقشيدارا،تشانيبه مكان
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زم.1 اياري:ينيساحت و حمزه هستند كـهيپ،ن گروهيگران و ائمه دريه امبران چكـدام
رؤيقصه حضور مستق و و تنها در خواب و بـاي مـي حضـور،قهرمـانيايم ندارند ابنـد

و  وصيا بخشيآموختن دعا مياريرايو،تنامهيدن د،ارانيع. كنندي ايگـريگروه  ـاز ن ي
زم،قهرمـانينيزميقهرمانان هستند كه در سفرها و رفتـار ينـيقـادر بـه انجـام اعمـال

آن. هستند اييجا از ناخودآگاه قهرمان قصه را بر عهده دارنـد،ين گروه، نقش اجزايكه
.قهرمان استيمحدود به سفر آفاقهاآنكنش 

پر:ينيساحت فرازم.2 و اياري،انيفرشتگان هيشـبينقش،گروه اول. اندهن عرصيگران
زميبه قد رؤينيسان و در ويدارند و او را راهنمـامي حاضر،قهرمانا خوابِيا يي شوند

پر. كنند مي پاهستندييجادو هاي ان بخشندگان اسبياما قهرمـان قصـه در عـوالميكه
گيااش. يال استخ پيكه در سفر قهرمان ضروريين جادوهاايو و يتر از سـوشياست
وسيد و جادوگران ربوده شده است، به .شودمي به قهرمان بازگرداندههاآنيهليوان
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